
 

 

 

 

 
 

 پیشگفتار

پردازد. در اینجا، کتاب حاضر، به الگوهای مختلف نظری برای پیشرفت بشر می

های آرمانشهری، بهبود ای که انواع ایدهگونه ایم بهپیشرفت را به معنای عام گرفته

گیرد. با این حال، ادعای پوچی است که  بر ها را دروضعیت، توسعه و مانند آن

ها را جایی جمع کرد. همچنین، مدعی نیستیم که این ایده توان همهبیندیشیم می

ایم. اما این ها را در نظر گرفتههای تاریخی یا نظری هر کدام از این ایدهکاریریزه

های مختلفی در مورد این اثر، به ایده توان گفت که خواننده پس از مطالعهاندازه می

 ع مسیرهای بهبود جامعه خواهد داشت.  پیشرفت، آگاه خواهد شد و ذهنی آشنا به انوا

باشند یا با سازانه داشتهاندازهای تمدنهمچنین، اگر کسانی بخواهند چشم

دستاوردهای تمدنی در سطح الگویی آشنا شوند، این مطالعه به کارشان خواهد آمد. 

های راهبر های بزرگ و در واقع، نوآوریدر اینجا، چنین فرض شده است که ایده

ها ها، آنپیچیدگی کنند. با وجود همهها، در قالب الگو عمل میو حتی تمدن جوامع

شدنی باشند و سرانجام، به ساختن یک جهان دیگر و بهتر از باید به زبانی ساده بیان

این جهان، اشاره کنند و برای این کار، اصول خود را محدود به چند اصل و ساده 
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و حتی اندیشمندان را هدف بگیرد و به آنان،  کنند. این اصول باید احساسات مردم

 باورپذیری آن جهان بهتر را بدهد.  

بند خواهیم بود، خواهد. در تعریفی که ما بدان پایمطلوب، الگو می ساختن آینده

ای ها و دورنماست. در این تعریف، دورنما آن تصور باورمندانهالگو مجموع دکترین

شدنی است و یوتوپیا یا ناکجاآباد نیست. ا، محققاست که از آینده داریم. دورنم

بینند و کم و بیش به باور خود دورنماها را مردم در تصورات خود از این جهان می

دهند که امروز در چه راهی پا بگذارند تا به دورنمای مطلوب برسند. تشخیص می

بنیادین و کلی  ها، اصولشود. دکترینهایی ارائه میبرای رسیدن به دورنما، دکترین

شان آشکار و ی پیروان، این اصول را برایالگو هستند. تصور جمعی و باورمندانه

های فلسفی و علمی و عملی دهد. با این تعاریف، گرچه پیچیدگیبدیهی جلوه می

پذیریم، هر الگوها را بسیار ساده و برای هوادارانش، بدیهی ها را میمکاتب و نظریه

 یابیم.  می

های متنوع و متعدد مردم، کمتر بر سر امری پیچیده و فلسفی به توافق گروه

های یابند و به همین خاطر، الگوها را به شکلرسند. آنان به الگوها گرایش میمی

توان دید. در کتاب به الگوهایی مهم در تاریخ ها میایدئولوژیک، گفتمانی و مانند این

تر ی مطلوب را شفافلگوهای ساختن آیندهبشر اشاره کنیم و بدین ترتیب، برخی ا

وگو با این الگوها، خواهد به چنین چیزی بیندیشد، در گفتسازیم تا هر که میمی

 تر سازد. نگرش خویش را شفاف

پردازان بزرگ پردازیم که نظریهدر این مطالعه، به بازگویی برخی الگوهای بشری می

توصیف مختصر هر الگو، به دورنما و اند و پس از یا مکاتب مهم، ارائه کرده

 های آن اشاره خواهد شد.دکترین

کنیم. نخست اینکه ما نام این پیش از آغاز بحث الگوها، به نکاتی دیگر اشاره می

ای محدود ایم در حالی که پیشرفت، واژهبخش از گزارش را الگوهای پیشرفت گذاشته

هایی همچون تکامل و با واژهبه دوران روشنگری تا چند سده بعد است که سپس 

ها داشت و توسعه، جایگزین شد و این جایگزینی، حکایت از دگرگون شدن اندیشه

شناختی و های زیستهایی در حوزهها و نظریهدلیل نبود. تکامل از پژوهشبی
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های دولتی و ریزیآمد و سپس، توسعه با آغاز برنامهها میی تاریخ و مانند اینفلسفه

شناسی اجتماعیِ فرهنگ و دموکراتیزاسیون هایی در اقتصاد صنعتی و رواننظریه

گرایی دوران سیاست و مواردی از این دست، پدید آمد. در ضمن، پیش از علم

روشنگری نیز سخنی از الگوهای پیشرفت در میان نبود. مردم به تکاملی الهی یا 

 معنای مشارکت همه نظمی تحت سلطه اشراف و شاهان باور داشتد و پیشرفت به

هایی بشری است که برای حل مسائل خود دارند به منظور مردم و درک آنان از راه

ها. دگرگونی فناوری و اقتصاد، حقوق و سیاست، جامعه و فرهنگ، و مانند این

 بنابراین، پیشرفت سخنی است که تاریخ خاص خود را دارد.  

نظر نداریم. منظور ما از  رفت را مدچنان که در آغاز گفته شد، این معنا از پیش

های مختلف هایی هستند که در نظریهآن بینش الگوهای پیشرفت در اینجا همه

اند و بنابراین حل کلی و جهانی ارائه شدهمکاتب و افراد تأثیرگذار، به عنوان راه

ها شوند. ممکن است اندیشمندان و مکاتبی که به آنهایی تمدنی حساب میحلراه

کنیم، با مفهوم پیشرفت و تمدن کاری نداشته باشند یا حتی با چنین شاره میا

های اینچنینی آنان کاری نداریم و گیریهایی مخالف باشند. ما به موضعسازیمفهوم

اند و بسیارانی در تاریخ دنبال هایی هستیم که آنان نشان دادهتنها به دنبال راه

ها را دورنما و دکترین اند یا مجموعهکه دنبال شدهها، الگوهایی اند. ما از آنکرده

 ایم و در این متن بازگو خواهیم نمود.استخراج کرده

مکاتب و  نخست، ما ادعای توضیح و تفسیر اندیشه دیگر اینکه به دلیل همان نکته

ای که مطرح شد، به متفکرانی که از آنان سخن خواهد رفت را نداریم و تنها از زاویه

ها خواهیم نگریست و تفسیر ما، محدود است به الگویی که از این اندیشه آنان

ها را استخراج شده و در عمل پی گرفته شده است. به همین ترتیب، ما این اندیشه

گرچه افلاطون  ؛بریمایم و برای مثال، از جهان حکمت نام میجهانی فرض کرده

 فته باشد. متناسب با چارچوب فکری خویش از شهر حکمت سخن گ

یک عمر  اینک که سخن از الگوهای جهانی و تمدنی است، رجوع به نتیجه

، خالی از فایده «های تاریخدرس»(، در کتاب 0831نگاری ویل و اَریِل دورانت )تاریخ

نام فصل پایانی این اثر  است. مطابق این « آیا پیشرفت واقعی است؟»نخواهد بود. 
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دانش، »ی امروز بنگریم، سخن فرانسیس بیکن که هاها و ستمفصل، اگر به جنگ

الگوهای پیشرفت شرمگین خواهند بود  را نابجا خواهیم یافت و همه« توانایی است

جهان ما در ابزارها بوده است و تکامل تفکر ما در جزئیات  اگر بنگرند که توسعه

ساختن آدمیان. بنابراین، نه دانش و نه هیچ ابزار دیگری ما را زندگی و نه خوشبخت

توانا نساخته است و در کنترل جنایت و ویرانی اخلاق زندگی و حفظ هستی جان و 

ایم. در مقابل تهجهان خویش و زمین و محیط زیست خود، گامی از گام برنداش

های ها، بهبود روشتوان شواهدی برای پیشرفت بشر آورد، همچون: کاهش قحطیمی

شدن هنر و فراغت تفریحی برای تعداد ها، عمومیدرمانی، افزایش رفاه جمعیت

 بیشتری از مردمان. 

کافی  ساختن یکدیگر، مهمات به اندازهنظری، برای ویران به هر روی، هر دو جبهه

اما  .است جانبه نداشتهرند و این نیز مسلم است که بشر، پیشرفتی مستمر و همهدا

اند. در های گوناگون آزموده شدهتوان دید که ایدهدر نگاهی بر فراز تاریخ، اینقدر می

شد اما امروز بسیاری شواهد تاریخی ها سخن گفته می«اگر»اعصار باستان، همواره از 

ها، مکاتب و اند. بسیاری از اندیشهها پدید آمدها آدموجود دارد که از تجارب م

تجربه به بشر توان گفت که بشر بیکم میایم. دستابزارهای سخت و نرم را آزموده

های ها و رهبران فکری سبب شوند تودهباتجربه تبدیل شده است. ممکن است رسانه

ه چنین تجاربی امروز وجود اما انکارپذیر نیست ک ،بهره بمانندمردم از این تجارب کم

 دارند و پیش از این وجود نداشتند. 

اما  ،انداند. فراز و فرود داشتههای بزرگ نمردهها بر این باورند که تمدندورانت

اند. گوهر هر تمدن، تنها وابسته به تصادفی تاریخی نبوده است و پس از افول نمرده

 به های بعدی دستته و گاه، بین تمدنآمیز، انتقال یافآن تمدن، در معابر مخاطره

ها، چیزی نبوده است جز آموزش و بدین ترتیب، تمدن دهندهدست شده است. انتقال

های بسیار، بشر را به پیش برده است ها و بازگشتگویی دستی پنهانی، گرچه با وقفه

را کردن داشته باشد، همانا آموزش است که این تجارب و اگر چیزی ارزش هزینه

دهد. تاریخ، اگر داستان خلق، حفظ، انتقال و کند و انتقال میکاود و نوسازی میمی

 کارگیری این میراث باشد، داستان پیشرفت است. به
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ها در اثر مشهور خود، برای نمونه، به فراز و فرود تمدن اسلامی بیندیشیم. دورانت

اند. ماجراهای گفتی نمودهتاریخ تمدن، از اهمیت آموزش در تمدن اسلامی ، اظهار ش

ها در آنچه بر این تمدن گذشت، بسیار گرایی، بیدادگری، چپاول و مانند اینستم، قوم

ها استوار بوده است. هایی داشته است که بر آناما تمدنی چنین درخشان، پایه .است

تمدن  پیامبر به تقوا و نبود معیار برتری افراد جز به تقوا، در تداوم این اگر توصیه

تا آنجا  ،چندان پاس داشته نشد و دوباره معیارهای جاهلی بر این تمدن چیره گشت

اما در نگاهی دیگر، دلیل تداوم و استواری این  .که سرانجام آن را به انحطاط کشاند

تر آمد، ها که پیشگیری بعدی دورانتتوان یافت. آنجا که در نتیجهتمدن را می

 زوال این تمدن برقرار ماند.  یشینیان، تا دورهآموزش پسینیان از تجارب پ

نویسند: از سخنان پیامبر اسلام آشکار است که ( می0191-0191: 0831ها )دورانت 

داشت و اولویت علم، تفاوت کرد و محترم میایشان همواره طالبان علم را تشویق می

ه راهی رود که ی او با اغلب مصلحان دینی است. از سخنان اوست که هر کس بعمده

علمی جوید، خدا بر وی راهی به سوی بهشت بگشاید و نیز جوهر قلم عالمان دانا با 

تر است. بر این پایه بود که ارتباط مسلمانان با وزن و حتی وزینخون شهیدان هم

ها، حس رقابت را در ایشان برانگیخت و چیزی نگذشت که در قلمرو دیگر فرهنگ

تر بود، مقام دانش تاز یافت و هر جا این تمدن درخشاناسلام، دانشور مقامی مم

تواند رسید، یقین داشت که میتر بود. مسافر در قلمرو اسلام به هر شهری میافزون

 توانست در مدرسهمسافر غالبا می در مسجد بزرگ شهر یک بحث علمی بشنود؛ طلبه

ته باشد. بالاترین هدف طلبه شهر برای مدتی، علاوه بر تعلیم رایگان، جا و غذا نیز داش

ای، شایستگی خصوصی از استاد بگیرد تا معلوم شود در رشته نامهاین بود که شهادت

 دارد.

سنجی و ظرافت، بلکه در نکته ،نه در مدرک و محفوظات ،دانش شایستگی جوینده

داشتن اخلاق سنجیده گویی بجا و پرورش و پاکآزمون معلومات و مهارت، پاسخ

 د. شمی

با تعداد  ،های عمومی قرار داشتو در بیشتر شهرها، کتابخانه در غالب مسجدها

ها هر زمان به روی جویندگان علم که درهای کتابخانهطوری زیادی کتاب به
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ای عمومی در موصل بود که یکی از ها( گشوده بود. برای نمونه، کتابخانه)طلبه

ندگان، بجز کتاب، کاغذ مورد نیاز خود را نیز کننیکوکاران تاسیس کرده بود و مطالعه

هزار جلد قطور بود و تنهایی، دهشهر ری، به های کتابخانهگرفتند؛ فهرست کتابمی

داد. هایی میکردند مقرری و اعانهبصره به دانشورانی که در آنجا مطالعه می کتابخانه

می در کانون آن ئزش داگیری این تمدن، محصول همین آموبه این ترتیب، شاید اوج

 یعنی شهرهای آن و نیز بر سر هر کوی و برزن و مسجد و بازار بوده باشد.  

اما شاید در اثری دیگر بتوان از الگوی  ،رو، سخنی از این الگو نیست در کتاب پیشِ

ارتباط هم نیست. ای، بیجهان آموزش سخن گفت. البته اثر حاضر به چنین ایده

اندیشند و در جلسات گفتگوی فر، به چنین الگویی میلکیآقای مهندس عقیل م

متعدد ما، ایشان پیشنهاد دادند که الگوهای مختلف برشمرده شوند تا در سنجیدنِ 

نسبتِ جهان آموزش با آن الگوها، بشود چنین الگویی را مطرح نمود. من ضمن اینکه 

اب حاضر را نیز محصول مشتاق خواندن اثری با این موضوع به آن قلم توانا هستم، کت

 دانم. ایشان می همراهی صمیمانه

 صادق پیوسته

 

 

 

 

 

 

  

 

 


